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حمیدرضا علی‌نیا
روزنامه نگار

 در این گزارش، به بررســی وضعیت سیستم‌های رفاهی و 
تأمین اجتماعی با توجه به دخالت شدید هوش مصنوعی 

در بازار کار می‌پردازیم.
اخیراً صندوق بین‌المللــی پول )IMF(  هشــدار داده که 
هوش مصنوعی می‌تواند نابرابری درآمدی را تشدید کند 
و موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی در سطوح مختلف 
مهارتی شود. در گزارشی که روزنامه »فایننشال تایمز« به 
آن پرداخته، این نهاد تأکید کرده که هوش مصنوعی مولد‌  
)Generative AI(  ممکن اســت اختلالات عمده‌ای در 
بازار کار ایجاد کند، به‌طوری‌کــه هم کارگران کم‌مهارت و 

هم کارگران با مهارت بالا از آن متأثر شوند. 
این تغییرات نه‌تنها معیشت فردی را تهدید می‌کند، بلکه 
بنیان‌های مالی نظام‌های تأمین اجتماعی را نیز متزلزل 
می‌ســازد، چراکه این نظام‌ها برای عملکــرد مؤثر خود به 
مالیات‌های مبتنی بر دســتمزد و اشــتغال پایدار متکی 
هســتند. علاوه بر ایــن، به‌کارگیری هــوش مصنوعی در 
خودِ فرایندهای اداری رفاه اجتماعی هم، پیچیدگی‌های 
تازه‌ای به همراه داشته است. طراحی سیستم‌های خودکار 
برای تسهیل و بهینه‌ســازی این فرایندها، در برخی موارد 
به نتایجــی ناخواســته انجامیده‌ اســت. بــرای نمونه در 
صربستان، اســتفاده از تصمیم‌گیری خودکار در خدمات 
رفاه اجتماعــی منجر به ایجــاد روندهایی مبهم شــد که 
کاربران قادر به درک یا پیگیری آن نبودند و در نتیجه، افراد 

زیادی به‌ناحق از دریافت خدمات محروم ماندند.
 ســازمان ملل متحد در همین راســتا ابراز نگرانی کرده و 
نســبت به ظهور »دولت دیجیتال رفاه‌محور« هشدار داده 
است؛ مدلی که با اســتفاده از اتوماســیون در نظام‌های 
حمایــت اجتماعی مــواردی همچــون کاهــش بودجه، 
محدودتر شدن دایره‌ مشمولان و افزایش نظارت و کنترل 
را در پی دارد. این مدل نهایتاً همان شــبکه‌های ایمنی را 

تضعیف می‌کند که باید تقویت شوند.
تحولات مذکور، ضــرورت بازنگری جــدی در نظام‌های 
رفاه اجتماعی را در بســتر اقتصادهای مبتنی بر هوش 
مصنوعی نشان می‌دهد. سیاست‌گذاران باید بیندیشند 
که چگونه می‌توان ســازوکارهای حمایــت اجتماعی را 
طوری اصلاح کــرد و تطبیــق داد کــه در دوران تحول، 
الگوهای ســنتی اشــتغال همچنــان کارآمــد، پایدار و 
فراگیر باقی بمانند؛ سؤالی که بحث‌های داغی را ایجاد 

کرده است.  

 ظهور نیروی کار پنهان 
در کنــار ایــن دگرگونی‌ها در نظــام رفاه، پدیــده‌ اقتصاد 
گیگ  )Gig Economy(  نیز به‌ســرعت در حال گسترش 
اســت )مدلی از کار که مبتنی بر شــغل‌های کوتاه‌مدت، 
انعطاف‌پذیر و اغلب وابسته به پلتفرم‌های دیجیتال است(. 
هرچند این مدل برای برخی افراد انعطاف‌پذیری بیشتری 
به ارمغان می‌آورد، اما در بیشــتر مــوارد، فاقد حمایت‌ها و 
مزایایی است که در چارچوب‌های ســنتی اشتغال دیده 
می‌شــود. در نتیجه، کارگــران را در برابر نوســانات بازار 

بی‌دفاع می‌سازد.  
بخش قابل‌توجهی از توســعه‌ هــوش مصنوعی، متکی بر 
نیروی کار گیگ است. این شامل افرادی است که وظایفی 
چون برچسب‌گذاری داده‌ها  )Data Labeling(  و تعدیل 
محتــوا  )Content Moderation(  را انجــام می‌دهند. 
نقش‌های یادشــده، بــرای آمــوزش الگوریتم‌های هوش 
مصنوعی حیاتی اســت، اما افراد شــاغل در ایــن حوزه، 
اغلب در شرایطی ناپایدار و آسیب‌پذیر فعالیت می‌کنند.  
گزارشی از »دانشگاه آکسفورد« نشان می‌دهد که بسیاری 
از پلتفرم‌های کار دیجیتال، حتی حداقل استانداردهای 
حقوق نیروی کار را رعایت نمی‌کنند، به‌طوری‌که عده‌ای 
از کارگران تنها ســاعتی ۲.۱۵ دلار دســتمزد می‌گیرند و 
هیچ‌گونه دسترســی به بیمه اجتماعی یا حمایت قانونی 

ندارند.
ماهیت غیررســمی کار گیگ باعث می‌شود که این گروه، 
اغلب از نظام‌های متعارف تأمین اجتماعی کنار گذاشته 
شوند. بنابر ‌گزارش سازمان ملل متحد، اقتصاد غیررسمی 
)بخش عمده‌ای از نیــروی کار گیگ( حــدود دو میلیارد 
کارگر را در ســطح جهان شــامل می‌شــود. این کارگران 
اغلب از خدمات حیاتــی چون مراقبت‌های بهداشــتی، 
بیمه بیکاری و مســتمری بازنشســتگی محروم و در برابر 
بحران‌های اقتصادی و بهداشتی آســیب‌پذیرند. در یک 
کلام، شرکت‌های بزرگ و صاحبان هوش مصنوعی از عدم 

ثبات شغلی کارگران گیگ تغذیه می‌کنند.

همچنین سیســتم‌های مدیریتی الگوریتمی که توســط 
پلتفرم‌های گیــگ بــه‌کار گرفتــه می‌شــوند، می‌توانند 
این آســیب‌پذیری را تشــدید کنند. کارگــران در معرض 
الگوریتم‌هایی قرار دارند که به‌صورت مبهم و غیرشــفاف، 
میزان دسترســی به کار، ارزیابی عملکرد و ســطح درآمد 
آن‌ها را تعیین می‌کند، بــدون آن‌که اغلب امکان اعتراض 
یا شفاف‌ســازی وجود داشته باشــد. این وضعیت نه‌تنها 
اســتقلال و اختیار کارگر را تضعیف می‌کند، بلکه ناامنی 

اقتصادی را به‌صورتی ساختاری تثبیت می‌کند.
برای رســیدگی به چالش‌های کارگران گیگ، مداخلات 
جامع سیاستی از جمله گسترش حمایت‌های قانونی کار به 
این گروه از کارگران، تضمین دستمزد عادلانه و ادغام آن‌ها 
در نظام‌های تأمین اجتماعی ضروری است. در شرایطی 
که هوش مصنوعی به‌طور فزاینده‌ای در تمامی بخش‌های 
اقتصادی نفوذ پیدا می‌کند، حفظ حقوق و سلامت روانی، 
اقتصادی و اجتماعی کارگران گیگ امری حیاتی است تا 
از تعمیق شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود.

 آینده‌ ناامن معیشتی  
ورود گسترده‌ هوش مصنوعی به حوزه‌های مختلف، باعث 
تغییرات اساسی در توزیع درآمد، دینامیک‌های نیروی کار 
و حتی ســاختارهای بنیادین جامعه شــده است. یکی از 
مهم‌ترین نگرانی‌ها، دگرگونی منابع درآمدی است. با رشد 
هوش مصنوعی و اتوماسیون، شــاهد گذار از درآمدهای 
مبتنی بــر کار )Labor-Based Income(  به درآمدهای 
مبتنی بر سرمایه  )Capital-Based Income(  هستیم. 
این تحول، چالشی جدی برای نظام‌های مالیاتی محسوب 
می‌شود که به‌طور سنتی بر مالیات‌های ناشی از دستمزد 
و نیروی کار متکی هســتند. در شــرایطی که سهم درآمد 
ســرمایه در حال افزایش اســت، نیاز فوری به بازنگری در 
ســاختارهای مالیاتی وجود دارد تا بتــوان درآمد عمومی 
را به‌گونــه‌ای عادلانه تأمین کــرد، بی‌آنکه نوآوری و رشــد 
اقتصادی آسیب ببیند. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که 
اگرچه افزایش مالیات بر سرمایه قابل توجیه است، اما باید 
به‌شکلی طراحی شود که سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و مولد 
را مختل نکند. مثلًا مالیات‌گیــری از جریان‌های درآمدی 
سرمایه  )Capital Income Flows(   به‌جای مالیات‌گیری 
از دارایی‌های انباشته‌شده  )Capital Stocks(  می‌تواند 

رویکردی متعادل‌تر باشد.
از سوی دیگر، رشــد هوش مصنوعی پیامدهایی در زمینه 

انســجام اجتماعی به‌همراه دارد. با حذف برخی مشاغل 
و پیدایش فرصت‌های شــغلی جدید، خطر شکاف میان 
گروه‌های مختلف اجتماعی بالا می‌رود. کسانی که توانایی 
تطبیق با تحولات جدید یا دسترســی به فرصت‌های تازه 
را ندارند، ممکن است به حاشــیه رانده شوند و این مسئله 

می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی بینجامد. 
برای کاهش این خطر، سیاســت‌گذاران باید بر آموزش 
مجدد  )Retraining(، توســعه آمــوزش عمومی و توزیع 
عادلانــه منافــع ناشــی از هــوش مصنوعی میــان همه‌ 
اقشــار جامعه تمرکز کنند. با گســترش اقتصاد گیگ و 
رشــد مدل‌های غیرســنتی اشــتغال، کارگران زیادی از 
شبکه‌های ایمن که در گذشته اشتغال تمام‌وقت فراهم 
می‌کردند، محروم شــده‌ یا خواهند شد. چنین شرایطی 
به‌ویژه در دوران رکود اقتصادی یا در مواجهه با بحران‌های 
شــخصی، می‌تواند شــکنندگی آن‌ها را دوچندان کند. 
برای پاسخگویی به این وضعیت، بازاندیشی در نظام‌های 
تأمین‌اجتماعی ضروری است، به‌نحوی که تمامی اشکال 
اشــتغال )رســمی، غیررســمی، تمام‌وقت یــا پاره‌وقت، 
حضوری یا دیجیتال( را در بر بگیــرد و هر کارگر، فارغ از 
نوع و شــکل کارش، به خدمات اساســی و حمایت‌های 
لازم دسترسی داشــته باشــد. در نتیجه، دگرگونی‌های 
اقتصادی ناشــی از هــوش مصنوعی نیازمنــد بازنگری 
بنیادین در سیاست‌های مالیاتی، ساختارهای اجتماعی 
و تدابیر حمایتی است. تنها از طریق مواجهه‌ پیش‌دستانه 
با این چالش‌ها می‌تــوان مزایای هــوش مصنوعی را در 
راستای عدالت، انســجام اجتماعی و تاب‌آوری در برابر 

عدم‌قطعیت‌های آتی به‌کار گرفت.

 آینده تحت سلطه‌ هوش مصنوعی  
برای درک بهتــر می‌توان به پروژه »داج« ایلان ماســک و 
تأسیس »وزارت بهره‌وری دولتی« در ایالات متحده نظری 
انداخت. ایــن پــروژه بحث‌برانگیز شــده و نگرانی‌هایی 
جدی دربــاره‌ پیامدهــای آن بر حمایت‌هــای اجتماعی 
در آینده‌ای متأثر از هوش مصنوعی را برانگیخته اســت. 
هــدف اعلام‌شــده‌ داج، ساده‌ســازی و کارآمدســازی 
عملیــات دولتی اســت، اما منتقــدان بر ایــن باورند که 
چنین رویکردی می‌تواند به تضعیف شــبکه‌های امنیت 
اجتماعی حیاتــی منجر شــود.   در قلب ایــن جنجال، 
پیشنهاد ماسک برای کاهش چشمگیر بودجه‌ برنامه‌های 
کلیدی حمایتی نظیــر تأمین اجتماعی، بیمه ســامت 

ســالمندان )Medicare(  و بیمه سلامت افراد کم‌درآمد  
)Medicaid(  قرار دارد. او مدعی است که این برنامه‌ها 
هزینه‌هــای کلانی را به دولــت تحمیل می‌کننــد و باید 
مورد بازنگری قرار گیرند. چنیــن کاهش‌هایی می‌تواند 
بخش بزرگی از جمعیت‌های آسیب‌پذیر را از حمایت‌های 
حیاتی محروم کند، به‌ویژه در شرایطی که هوش مصنوعی 

و اتوماسیون در حال دگرگون‌سازی بازار کار هستند.
علاوه‌بر این، تأکید پروژه بر اســتفاده از هوش مصنوعی 
بــرای شناســایی و حــذف ناکارآمدی‌هــای دولتــی، 
نگرانی‌هایی را دربــاره‌ اتکای بیش از حد بــه فناوری در 
فرایندهای تصمیم‌گیری برانگیخته اســت. گرچه هوش 
مصنوعی می‌تواند در ارائه‌ تحلیل‌های دقیق و داده‌محور 
نقش مؤثری ایفا کند، اما کاربــرد آن در حوزه‌هایی چون 
خدمات اجتماعی نیازمند دقت و احتیاط فراوان است تا 
از بروز پیامدهای ناخواســته جلوگیری شود. برای مثال، 
سیستم‌های خودکار ممکن است فاقد توانایی تشخیص 
تفاوت‌ها و پیچیدگی‌های انســانی در هر پرونده باشند و 
در نتیجه، منجر به محروم‌ســازی ناعادلانه‌ افراد از مزایا و 
خدمات شوند. از طرفی، یک‌ســری چالش‌های حقوقی 
در برابــر اقدامــات »داج« به‌وجود آمده اســت؛ اخیراً یک 
قاضی فدرال مانع دسترســی این نهاد به ســوابق تأمین 
 Fishing( اجتماعی شــد و این تلاش را تور ماهی‌گیــری
Expedition( توصیــف کرد )فرصتی بــرای بهانه‌یابی و 
حذف افراد آسیب‌پذیر از سیستم تأمین اجتماعی(. این 
تصمیم، تنش میان اهداف »داج« و چارچوب‌های قانونی 
موجود که برای حفاظت از حقوق و حریم خصوصی افراد 
طراحی شــده‌اند را برجســته می‌کند. به‌جــز جنبه‌های 
حقوقی، منتقدان هشــدار می‌دهند که اقدامــات »داج« 
ممکن است نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کند. وقتی 
صرفه‌جویی مالی و کاهش هزینه‌ها در اولویت قرار می‌گیرد، 
در حالی‌که حمایت اجتماعی جامع نادیده گرفته می‌شود، 
این خطر وجود دارد که گروه‌های آســیب‌پذیرتر، پشت سر 
گذاشته شوند. بهره‌مندی همه‌ اقشار از پیشرفت‌ها نیازمند 
رویکردی متعادل است که هم کارایی و هم عدالت را مدنظر 
داشته باشــد. در نهایت، اگرچه تلاش برای بهبود کارایی 
دولت قابل‌ستایش اســت، اما ابتکاراتی چون داج، باید با 
احتیاط فراوان پیش برود. ضروری اســت کــه تلاش برای 
مدرن‌سازی ساختارهای حکومتی به‌ویژه در دورانی که نفوذ 
هوش مصنوعی در حال گســترش است به بهای تضعیف 

حمایت‌های زیربنای رفاه اجتماعی‌، تمام نشود.  

  با ادغام ســریع فناوری‌های هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف، بازارهای کار دســتخوش تحولاتی بنیادین شده‌اند؛ 
تحولاتی که پایه‌های نظام‌های رفاه اجتماعی در سراسر جهان را تحت‌تأثیر قرار داده‌ است. مدل‌های سنتی رفاه اجتماعی 
)به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته( بر مبنای اشتغال پایدار و مشارکت مستمر نیروی کار بنا شده‌، اما ورود هوش مصنوعی 

این تعادل را به خطر انداخته و چالش‌های جدی برای دوام ســازوکارهای حمایت اجتماعی ایجاد کرده است.

شتاب اتوماسیون 
و نفوذ هوش 

مصنوعی، 
ستون‌های 

نظام‌های رفاه 
اجتماعی 

را سست و 
چشم‌انداز 

معیشتی کارگران 
را با بی‌ثباتی، 

نابرابری و حذف 
حمایت‌ها مواجه 

کرده است

P O I N T
نکته

حذف ۹۲ میلیون شغل 
تا سال ۲۰۳۰

از  یکـی  تجربـه‌  حـال  در  کار  جهـان 
بی‌سـابقه‌ترین دگرگونی‌هـای تاریـخ معاصر 
اسـت. ترکیبـی از فناوری‌هـای نوظهـور، 
تحـولات اقلیمـی، تغییـرات جمعیتـی و 
دگرگونی‌های ژئوپلیتیکی، سـاختار اشـتغال 
را از بنیان دگرگون می‌سـازد. بر پایه‌ گزارش 
مؤسسـه جهانـی مک‌کینـزی، تا پایـان دهه 
جـاری، ۹۲ میلیون شـغل در سراسـر جهان 
از میـان خواهـد رفت، یعنـی چیـزی حدود 
هشت درصد از کل اشتغال جهانی. در مقابل، 
پیش‌بینی می‌شـود کـه ۱۷۰ میلیون شـغل 
جدید ایجـاد شـود کـه معـادل ۱۴ درصد از 
کل مشـاغل فعلی دنیاسـت. ایـن تغییر فقط 
به معنای انتقال افراد از یک موقعیت شـغلی 
بـه موقعیتی دیگر نیسـت، بلکه نشـانه‌ تغییر 
عمیق در ماهیت خودِ کار اسـت. بسـیاری از 
مشـاغلی که طی پنج سـال آینده به بازار کار 
اضافـه می‌شـوند، هنـوز در دسـته‌بندی‌های 
رسـمی وجـود ندارنـد. عنوان‌هایـی ماننـد 
»تحلیلگر اخلاق الگوریتمی«، »مدیر ارشـد 
هوش مصنوعـی«، »ناظر عملکـرد ربات‌های 
انسـان‌نما« یـا »راهنمـای تجربه متـاورس« 
تـا چنـدی پیـش حتـی در تخیـل عمومـی 
هم جایی نداشـتند. از سـوی دیگر، فهرسـت 
مشـاغلی کـه در معـرض خطـر نابـودی قرار 
دارنـد بلنـد و نگران‌کننـده اسـت. بر اسـاس 
تحلیل مک‌کینزی، تنها در اروپـا و آمریکا، تا 
سال ۲۰۳۰ دست‌کم ۱۲ میلیون شغل از بین 
می‌رود. این شـغل‌ها اغلب ویژگی مشـترکی 
دارنـد؛ تکـراری بـودن، قابلیـت پیش‌بینـی 
بـالا و وابسـتگی بـه دسـتورالعمل‌های ثابت. 
کارکنـان خدمـات پسـتی، صندوقـداران، 
دفتـرداران حسـابداری، منشـی‌های اداری، 
اپراتورهـای خـط تولیـد، کارگـران چـاپ، 
انبـارداران، بازاریابـان تلفنـی، فروشـندگان 
حضـوری، آژانس‌هـای مسـافرتی، ارزیابـان 
بیمـه، طراحـان گرافیـک و حتـی بخشـی 
از نیروهـای انسـانی در بخـش حقوقـی و 
خدمـات عمومـی در ایـن فهرسـت جـای 
می‌گیرنـد. در ایـن چشـم‌انداز، مهارت‌هایـی 
شـناخته  »نـرم«  به‌عنـوان  پیش‌تـر  کـه 
می‌شـدند، اکنـون در صـف اول بقـا قـرار 
دارند. تفکر انتقـادی، حل مسـئله، خلاقیت، 
انعطاف‌پذیـری، کار تیمـی، سـواد دیجیتال، 
یادگیـری مسـتمر و سـازگاری بـا تغییـرات 
سـریع از جملـه مهارت‌هایی هسـتند که در 
اسـتخدام آینده، جایگزیـن سـابقه و مدرک 
 دانشـگاهی خواهند شـد. پلتفرم‌هایـی مانند
  LinkedIn و  Coursera نیـز مهارت‌هایـی 
چون هـوش مصنوعی، تحلیـل داده، طراحی 
تجربـه کاربـری، مدیریـت منابـع انسـانی، 
بازاریابـی دیجیتـال و طراحـی سیسـتم‌های 
ضروری‌تریـن  فهرسـت  در  را  پیچیـده 
ایـن  در  کرده‌انـد.  معرفـی  توانمندی‌هـا 
میـان، آنچه بیـش از همـه اهمیـت می‌یابد، 
داشـتن گزینه‌هـای درآمـدی موازی اسـت. 
دیگر نمی‌توان تنها به یک شـغل سـنتی دل 
بسـت. فریلنسـینگ )کار پروژه‌ای(، مشـاغل 
دوم، درآمـد غیرفعـال از سـرمایه‌گذاری‌های 
خـرد، کسـب‌وکارهای خانگـی و کارهـای از 
راه دور به‌عنـوان مکمـل یـا جایگزین شـغل 
اصلـی اهمیـت یافته‌اند. کسـانی کـه بتوانند 
مهارت‌های قابل‌انتقال نظیـر مدیریت تغییر، 
تحلیل سیستم‌ها، نوآوری فرایندی و توانایی 
انتقـال دانش بیـن حوزه‌هـای مختلـف را در 
خـود تقویـت کننـد، شـانس بیشـتری برای 
بقا در بازار کار آینده خواهند داشـت. مسـئله 
اصلی اما این اسـت که تحولاتی بـا این ابعاد، 
تنهـا بـه تصمیم‌های فـردی ختم نمی‌شـود. 
دولت‌هـا، نظام‌هـای آموزشـی و نهادهـای 
صنفی نیـز باید نقـش فعالی در آماده‌سـازی 
نیروی کار ایفا کنند. سـرمایه‌گذاری هدفمند 
بر آمـوزش مهارت‌هـای آینده‌محور، توسـعه 
زیرسـاخت‌های دیجیتال، حمایت از مشاغل 
نـو و بازطراحی نظام‌هـای رفاهی، بخشـی از 
پاسـخ جمعی بـه این بحـران در حـال ظهور 
به شـمار می‌رود.  در دنیایی کـه فناوری، مرز 
میان مشاغل سـنتی و آینده را محو می‌کند، 
تنهـا یـک اصـل پابرجـا می‌مانـد؛ یادگیـری 
مـداوم، انطبـاق سـریع و بازآفرینی پیوسـته 
مهارت‌ها. این مسـیر آسـان نیسـت، اما برای 
آنان کـه در آن گام می‌نهنـد، آینده همچنان 

روشـن خواهـد بود.

استارت‌آپی با رؤیای حذف نیروی انسانی
استارت‌آپ جدید Mechanize به‌تازگی توسط »تامای بسیروغلو«، محقق حوزه هوش مصنوعی، تأسیس شده و مأموریتی جنجالی دارد؛ جایگزینی کامل نیروی 
انسانی با هوش مصنوعی و اتوماسیون همه کارها و کل اقتصاد. این استارت‌آپ با اشاره به رقم ۶۰ تریلیون دلاری پرداخت دستمزد سالانه در جهان، معتقد است 
اتوماسیون می‌تواند صرفه‌جویی عظیمی برای شرکت‌ها به همراه داشته باشد. تمرکز اولیه Mechanize بر حذف مشاغل دفتری است و در مراحل بعدی، استفاده 
از ربات‌ها برای انجام کارهای یدی در دستور کار قرار دارد. به گفته بسیروغلو، ایجنت‌های هوش مصنوعی به رشد اقتصادی بی‌سابقه و رفاه بیشتر منجر می‌شوند. 
با وجود انتقادها، او معتقد است انسان‌ها همچنان می‌توانند در نقش‌های مکمل، با دستمزدهای بالاتر باقی بمانند. همچنین تأکید می‌کند که رفاه اقتصادی صرفاً 

به دستمزد وابسته نیست و مردم از منابعی مانند سود سهام، اجاره و خدمات دولت رفاه نیز می‌توانند درآمد داشته باشند.

چگونه نظام‌های رفاهی را هــوش مصنـــوعــــی 
به مرز فروپاشی می‌کشاند؟

تحلیل تأثیرات مخرب اتوماسیون بر اقتصاد و زندگی کارگران


